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پيترپَن



پيش گفتار مترجم
اولينروايتپيترپنبيشاز۱۱0سالپيش،درسال۱۹0۲،درداستانی
بهنامپرندهیکوچکســفيداثرجيمزمَتيوبَری،نويســندهیسرشناس
اســکاتلندی)۱۹37-۱۸۶0(نوشتهشد.دوســالبعدبَریبراساسآن
نمايشیباعنوانپيترپنياپسریکهبزرگنمیشودبرصحنهیتئاتربرد.
نمايشباموفقيتروبهروشــدوبَریدرسال۱۹0۶پيترپناوليهراکه
درآنپيترپنِکودکازخانهمیگريزدودرباغهایکنزينگتُنســاکنو
باپریهادوســتودمخورمیشود،بهصورتمستقلباعنوانپيترپندر
باغهایکنزينگتنمنتشرکرد.ودرسال۱۹۱۱باعنوانپيترووندیدر

سلسلهآثاربَری،طرحبعدی،گنجاندهشد.
داســتانخيالیپيترپندرطولنســلها،کودکانرادرسراسرجهان
ســرگرمومجذوبکــردهوبهزبانهایگوناگونترجمهشــدهوبارها
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بهصورتنمايش،فيلموکارتونعرضهشــدهاست.مشهورتريناينآثار
کارتونوالتديزنیدر۱۹۵۴وفيلمهوکساختهیاستيوناسپيلبرگدر

۱۹۹۱است.
دراينيکقرن،اقتباسهاوخلاصههایبســيارنيزباتصاويرغنیاز
پيترپنبهزبانهایگوناگونتهيهشــدهکهاوليننمونهدرســال۱۹۱۴ 
توســطدنيلاکُانرصورتگرفتوبارهاتجديدچاپشد.ازجديدترين
اقتباسهادرقرنبيســتويکممیتوانازپيتروطالعبينان،پيترودزدان
سايهای،پيترورازراندونوپيتروشمشيررستگارینامبردکهدِيوبِری
ورايدلیپيرسُنآنهارانوشتهاند.همچنينپيترپنسرخپوشکهدرسال
۲00۶جرالدينمککوريانپديدآوردهاســتودنبالهیرســمیپيترو
وندیبهشــمارمیرود.وآخرينآنهااقتباسگرافيکیرنهدوليزورِی

ديلوندرسال۲0۱۲استکهبااستقبالبسيارروبهروشدهاست.
پيترپنحاضراقتباسخانمالنورگراهامانگليسی)۱۹۸۴-۱۸۹۴(در

سال۱۹۶۲،ازروینمايشنامهیجيمزمَتيوبَریاست.
النورگراهام،ويراستارونويسندهیکتابکودکونوجوان،مدتیدر
چکوسلواکیکاروزندگیمیکرد؛پسازآنويراستارموسسههایانتشاراتی
مختلفازجملهپنگوئن،ومنتقدکتابکودکنشريهیساندیتايمزبود.
پسازبازنشســتگیدرســال۱۹۶۱انجمنکتابکودکجايزهیالنور

فارجونرابهاواهداکرد.
ازآثارویمیتوانبهدرودبهکريسمس؛زيبایسياه؛ماجراهایرابين
هود؛جاناتان؛کتاببلندداســتانهایپريان؛کتابهمهچيز:چيزهايیکه
میشودساختوچيزهايیکهمیشودانجامداد؛بچههايیکهدرطويلهزندگی
میکردند؛وشرححالچارلزديکنزدرمجموعهیداستانشرححالاشارهکرد.
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درســال۲000شــورایکتابکودکســوئدبرایبهتريناقتباس
سوئدیازداستانهایخارجی،جايزهیپيترپنراابداعکرد.

ازپيترپنمجسمههايیدرجاهایمختلفجهانازجملهزادگاهخالقش،
اسکاتلند،کانادا،بلژيک،استراليا،هايدپارکلندنو...ساختهونصبشده

است.

بهمن۱3۹۲



سایه
پيترپَن۱موجودعجيبيبود،موجوديميانهوبينابين،نهاينبودونهآن.
گرچهبسيارمثليكپسرمعموليبهنظرميرسيد،امابدونشكپسري
معمولينبود،پرينبود،گرچهخصوصيتيجادوييداشت.ميتوانستمثل
پرندههابپرد،اماپرندهنبود،وبااينكهمثلماهيشناميكردومثلدلفين
شيرجهميزد،هرگزكسياوراموجوديآبزيبهشمارنياوردهبود.زماني
درباغهــايكنزينگتُن۲زندگيميكردوهنوزهــمبرايبازيبهآنجا
ميرفــت،امابااينكهاتاقبچههايخانوادهيدارلينگ3روبهباغهابودو
بچههاهميشهسرشانازپنجرهبيرونبودتاچيزهاييراكهميشودديد،
ببينند،سالهاگذشتهبودوحتييكبارهمچشمشانبهاونخوردهبود.

1. Peter Pan
3. Darling

2. Kenzington Gardens  
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آنهاســهتابودند،وِندی۱،جان۲ومايكل3،ودربيِزواتررود۴درست
درامتــدادپاركي۵كهباغهادرآنقراردارد،زندگيميكردند،فقطريل
اتوبــوسخيابانراازباغهاجداميكردوبقيــهيخانههاازيکخيابان
ديگربهآنمشرفبودند.خانهیآنهادرسهكنجوپشتوجلويشباغ
بود؛خانهايكوتاهوسفيدوبدقوارهكهدركناررديفدرازیازخانههاي
بزرگقرمززشتقرارداشت.درواقع،اتاقبالاياسطبلكهتهباغقرار

داشتجاييبودكهداستانپيترپندرآننوشتهشد.
هميشهازپنجرهياتاقبچههاچيزهايزياديراميشدديد.جانبيشتر
ازهمهاتوبوسهاياسبيرادوستداشتودلشميخواستميتوانست
اسبهارابهتاختدربياورد،ازاينكهآنقدرآهستهدريكخطبيانتها
پشتسرهمراهميرفتند،خوششنميآمد.وِندیبيشتربهپريهاييكه
نوكدرختهازندگيميكردند،فكرميكردومايكلدوســتداشتاو
رابلندكنندوبالابگيرندتابتواندبادكنكهايســبزوقرمزوزردپيرزن
بادكنكفروشكناردروازهيپاركراببيند.زنخيليچاقِسرخوسفيدي
كهشالسياهيرابايكسنجاققفليبزرگدورسينهاشميبستوروي
جعبهايسَروتهشدهدرآنجامينشستونخيكدستهيبزرگبادكنك
دوردستشپيچيدهشدهبودوبادچنانبادكنكهاراميكشيدكهپيرزن
ميترســيدآنهايكروزاوراباخودشانببرند.اغلببهجانميگفت:
»اينهابالاخرهيكروزمراميبرندهــوا!ببيناگرنبردند!ميبرندمآن

طرفباغهاـآنوقتمعلومنيستچهبلاييسرمميآيد!«
بچههاتقريباًهرروزبهباغهاسرميزدندوهميشهموقعرفتوبرگشت

1. Vendy
3. Micheal

2. John
4. Bayswater Road

۵.منظورهايدپارکاست.م
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كناراوتوقفميكردند.گاهيشــريكيبادكنكيميخريدند،امادرمواقع
خاص،نفرييكبادكنكنصيبشانميشــد.درباغبودكهسگگندهي
نيوفاندلندي۱راكهبعدهااســمشرانانا۲گذاشــتند،ديدند،سگيسفيدو
خاكســتريباكلهايگندهوچشمهاييدرشتوباابهتكهدوستداشت
مراقبگوسفندانزيردرختهاباشد،اماازمراقبتازبچههایکوچکبيشتر
خوششميآمدوبچههاآنقدربرايشغانوغونميكردندوميخنديدند
كههيچكسوقتيچانهاشرارويكالسكهشانميگذاشتنگراننميشد
ـاوآنقدربزرگبودکهاينبرايشكارينداشت.سگباوِندیوجانو
مايكلدوســتشد،آنهاهمبااودوستشدند.ظاهراًازهماناولبهشان
علاقهپيداكردوموقعيكهآنهاميدويدندوبازيميكردند،دنبالشــان
راهميافتاد،اماهميشــهحواسشبوددرستموقعيكهمادرشانآمادهي
برگشتبهخانهميشد،آنهاراپيشــشبرگرداند.بعدبانهايتجديت

كنارشانراهميافتادوتادروازهيزنبادكنكفروشهمراهيشانميكرد.

New Foundland .۱،جزيرهايدرشرقكاناداكهسگهايقويهيكلداردكهمويبيشترشانسياهوبراقاست.م
2. Nana  




